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آب

آنچـه موجـب شـده کـه برخـى از مسـئولان و 

مجریـان، آب هـا را جـزو انفـال تلقـى کننـد، تنها 

اصـل 45 قانـون اساسـى اسـت کـه ایـن اصـل به 

بیان مصادیق احصا نشـده اى از انفـال و ثروت هاى 

عمومـى پرداخته اسـت. در ایـن اصـل از آب هـاى 

زیرزمینـى و آب هـاى حیـازت شـده توسـط افراد، 

ذکـرى به میان نیامـده و تنها «دریاهـا، دریاچه ها ، 

بیـان  را  عمومـى »  آب هـاى   سـایر  رودخانه  هـا، 

کرده اسـت. 

درحالى کـه قانون گـذار، انفـال و ثروت هاى عمومى 

را دو نـوع مـال مى شناسـد. اما قانون گـذار در اصل 

45، مصادیـق ایـن دو نـوع مـال را در متـن قانون 

بـه هم آمیخته اسـت و مشـخص نیسـت کدامیک 

انفـال و کدامیـک ثـروت عمومـى اسـت. امـا باید 

توجـه داشـت کـه بـه دنبـال دریاهـا، دریاچه هـا 

و رودخانه هـا از کلمـه «سـایر» در کنـار آب هـاى 

این گونـه  مى تـوان  و  شـده  اسـتفاده  عمومـى 

برداشـت کـرد که سـایر آب هـاى عمومـى باید در 

گـروه دریاهـا، دریاچه هـا و رودخانه هـاى بـزرگ 

قرارگیـرد؛ ماننـد مرداب ها، تالاب ها، سـیلاب هاى 

فصلـى. البته باتوجـه به اینکه در ایـن اصل عبارت 

شده اسـت،  اسـتفاده  عمومـى"  آب هـاى  "سـایر 

نشـان مى دهـد کـه نـوع دیگـرى از آب هـا نیـز 

وجـوددارد کـه مشـمول ایـن اصـل نمى شـود؛ در 

ایـن مـورد مى توان بـه آب هـاى خصوصـى که در 

ملکیـت افـراد قـراردارد اشـاره نمود. 

دلیـل متقن تـر مبنى بـر اینکه آب هـاى زیرزمینى 

از انفـال نیسـتند، نظـر شـوراى نگهبـان در زمـان 

تصویـب قانـون توزیـع عادلانه آب در سـال 1361 

اسـت. در طـرح قانونى مصـوب نمایندگان مجلس 

کـه نوبـت اول بـراى دریافـت تأییدیـه به شـوراى 

نگهبـان ارسـال شـد، مـاده (1) آن، کلیـه آب هاى 

مشـروحه را از «انفـال» برشـمرده بود. اما شـوراى 

نگهبـان طـرح قانونـى اولیـه را به مجلس شـوراى 

اسـلامى عودت داد و یکى از ایرادات، خلاف شـرع 

  دانسـتن اطلاق انفال به آب هاى مشـروحه در ماده 

(1) دانسـت. در ایـن ماده، توصیه شـوراى نگهبان 

آن بـود کـه آب هـا جـزو مشـترکات نوشته شـود و 

اینکـه در اختیار دولت اسـت. پس از ایراد شـوراى 

نگهبـان به ایـن بند و بازگردانـدن طرح به مجلس 

شـوراى اسـلامى نماینـدگان با مراجعه به مسـئله 

24 از بخـش مشـترکات کتـاب "تحریرالوسـیله 

امـام خمینـى (ره)" در مـاده (1) قانـون توزیـع 

قراردادنـد.  را  «مشـترکات»  اصطـلاح  ه،  عادلانـ

در تحریرالوسـیله مشـترکات مشـمول حیـازت و 

مالکیـت و تصرف شـخصى هـم از ارث، صلح و بیع 

اسـت. بنابرایـن، بـر اسـاس فقـه ولایى نیـز آب ها 

قابـل مالکیـت خصوصـى هسـتند. مى تـوان گفت 

کـه کارگـزاران حکومتـى با تلقـى آب هـا به عنوان 

انفال، اصل 4 قانون اساسـى را نپذیرفته و شـوراى 

نگهبان را صالح در تفسـیر اصل 45 قانون اساسـى 

ندانسـته اند.

بســیارى از کارشناســان و مســئولان بــا تمســک بــه اصطــلاح « انفــال»، در پــى توجیــه دســت اندازى 

ــى  ــاى زیرزمین ــردن آب ه ــا تلقى ک ــا ب ــتند. آنه ــع آب هس ــرداران مناب ــت بهره ب ــوق مالکی ــه حق ب

ــا براســاس تشــخیص خــود، هرگونــه برخــوردى  به عنــوان انفــال، وزارت نیــرو را مجــاز مى داننــد ت

ــردان  ــن دولتم ــاس، ای ــن اس ــر ای ــد. ب ــوه  دهن ــى جل ــند و آن را قانون ــع داشته باش ــن مناب ــا ای ب

ــد.  ــى مى دانن ــى را منقض ــع آب زیرزمین ــر مناب ــخاص ب ــت اش مالکی

اســاس  بازتــاب ایــن ســوء تعبیــر را مى تــوان در کاهــش پروانه هــاى بهره بــردارى بــر 

ــا»  ــردارى چاه ه ــاى بهره ب ــدرج در پروانه ه ــى من ــزان آب ده ــلاح می ــل و اص ــیوه نامه تعدی «ش

ــان  ــد یکس ــش درص ــى و کاه ــا کم آب ــازگارى ب ــرح س ــر ط ــال حاض ــا در ح ــوب 1386/6/21 و ی مص

از پروانه هــاى بهره بــردارى بــراى رســیدن بــه آب قابــل برنامه ریــزى، مشــاهده کرد. حتــى 

ــى و  ــب پنهان ــى، غص ــفره آب زیرزمین ــا س ــه ی ــت رودخان ــد آب در بالادس ــت هاى جدی برداش

خســارت بــه مالــکان متقــدم و واگــذارى آن بــه مالــکان جدیــد، اعــم از کارخانــه داران یــا تأمیــن آب 

ــک  ــارز در مال ــاى ب ــان، نمونه ه ــد مجری ــخیص و صلاحدی ــه تش ــهرها ب ــهرك ها و ش ــامیدنى ش آش

ــت. ــا اس ــدن آب ه ــال نامی ــتفاده از انف ــوء اس ــرو و س ــت و وزارت نی ــمردن دول ش

بنا بر شرع، عرف و قانون

کمیته آب انجمن پسته ایران
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بنابراین، انفال تلقی �ردن آب های زیرزمی� از پشتوانه فقهی، عرفی و قانونی برخوردار نیست.

آب 


